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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

نویسنده‌ای که در غبار گم نشد
 مروری بر زندگی و آثار تقی مدرسی که چهار دهه در آمریکا زیست
اما همچنان به ایران می‌اندیشید و به فارسی می‌نوشت 

خبرسازان

انتصاب مدیر جدید ساترا
پیمــان جبلــی، رئیس صداوســیما در حکمــی جواد 
رمضان‏نــژاد را به‏عنــوان معاون رئیس جدید ســازمان 
تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر )ســاترا( منصوب 
کرد. او جایگزین سعید مقیسه شده که از بهمن‏ماه سال 
۱۴۰۰ عهده‏دار این مسئولیت بود. ساترا از معاونت‏های 
صداوسیما محسوب می‏شــود و نهاد ناظر بر محتوای 
صوتی و تصویری در فضای مجازی است. وظیفه اصلی 
ســاترا، تنظیم‏گری و نظارت بر فرآیند تولید و انتشــار 
محتوا در فضای مجازی اســت. این انتصاب در حالی 
صورت می‏گیرد که ساترا همواره با انتقادات گسترده‏ای 
روبه‏رو بوده اســت. منتقدان این ســازمان را به اعمال 
سیاســت‏های انحصاری و محدود کــردن پلتفرم‏های 
پخش آنلاین ویدئو متهم می‏کنند. عده‏ای نیز عملکرد 
ساترا را به‏دلیل محدودکردن دسترسی آزاد به اطلاعات 
و سرگرمی نیز زیر سوال برده‏اند. رمضان‏نژاد که پیش‏‏تر 
مســئولیت ریاست مرکز بسیج ســازمان صداوسیما را 

عهده‏دار بود، مدرک دکترای ارتباطات دارد. 

درخشش کاریکاتوریست‏های 
ایرانی در مصر

دو هنرمند ایرانی، محســن رفیعــی و هیبت احمدی، 
در سومین دور مســابقات بین‏المللی کاریکاتور الأزهر 
با موضوع »غزه.. صمود لا ینکســر« به‏عنوان برگزیده 
معرفی شــدند. رفیعی در بخش »پرتره کاریکاتوری« با 
خلق اثری از محمود درویش، شاعر نامدار فلسطینی، 
جایگاه نخســت را کســب کرد. این مسابقه را مؤسسه 
فرهنگــی الأزهر برگــزار کــرده و از نظر هیئــت‏داوران 
اثــر رفیعــی ترکیبــی از تکنیک‏هــای نویــن و اصالت 
هنــر کاریکاتــور بــود. هیبــت احمدی نیــز در بخش 
»کارتون« موفق به دریافت رتبه اول شــد. هیئت داوران 
اعلام کرده‏انــد که در انتخاب‏های‌شــان به معیارهای 
خلاقیت، تکنیک و قدرت بیان هنری توجه داشته‏اند.  
هیئت‌داوران براســاس معیارهای خلاقیت، تکنیک و 
قدرت بیان هنری انتخاب شد. در این دور از مسابقات 
۶۰۰ اثــر از ۲۸۲ هنرمنــد از ۴۹ کشــور جهان حضور 
داشــتند. برندگان علاوه بر جوایز نقــدی و لوح تقدیر، 
فرصت نمایــش آثار خــود در گالری‏های معتبر مصر و 

انتشار آثار در کتابی مصور را به دست آوردند. 

 شکایت دانشگاه هاروارد 
از دولت آمریکا

دانشــگاه هاروارد بــا ثبــت شــکایتی در دادگاه فدرال 
بوستون، علیه دولت دونالد ترامپ اقامه دعوی کرد. این 
شــکایت به‌دلیل مسدودســازی دو میلیارد دلار بودجه 
فدرال این دانشــگاه با دستور ترامپ ثبت شده است. در 
لایحه شکایت‏‏نامه تیم حقوقی دانشگاه هاروارد بیان شده 
که ترامپ با بهانه مبارزه با یهودستیزی، حملاتی هدفمند 
برای قطع بودجه پژوهشی دانشگاه‏ها، ازجمله هاروارد، 
ســازمان‏دهی کرده است. مقام‏های هاروارد این اقدام را 
نقض اســتقلال آکادمیک و تهدیدی برای پژوهش‏های 
پیشرفته در حوزه‏هایی چون تغییرات اقلیمی و سلامت 
عمومی می‏دانند و معتقدند، این بخشــی از استراتژی 
سیاســی برای فشــار بر نهادهای آموزشی منتقد دولت 
اســت. هم‏زمان سخنگوی کاخ سفید نیز در بیانیه‏ای با 
لحنی تند گفته، منابع مالیاتی یک امتیاز است و هاروارد 
صلاحیت بهره‏مندی از این امتیــاز را ندارد. این یکی از 
پربحث‏ترین جدال‏های حقوقی میان دولت آمریکا و یکی 
از معتبرترین دانشگاه‏های خصوصی این کشور است.

مجموعه داســتان »اتاق عقبی« شامل هفت داستان کوتاه نوشته ‏تقی مدرسی 
است. او که با رمان »یکلیا و تنهایی او« به شهرت رسید، اولین نوشته‏های خود 
را زمانی که تنها 14‏ساله بود، در مجموعه‏ای به‌نام »دائم‏الخمر« در سال 1325 
به چاپ رساند. اولین داســتان‏های مدرسی شاید شاهکار نباشند اما به‏عنوان 

نخستین اندیشه‏های او که در حال شکل‏گیری بودند، حائز اهمیت هستند.
اینــک اما داســتان‏های »اتاق عقبی« بــرای اولین‌بار جمــع‏آوری و در یک 
مجموعه به چاپ رســیده‏اند. هر یک از این داستان‏ها پیش‌تر در مجلات ادبی 
»جنگ اصفهان« و »سخن« منتشر شده بود. داستان‏های این مجموعه بیشتر به 
روابط انسانی، تنهایی، هویت و چالش‏های زندگی روزمره می‏پردازند؛ مضامینی 
که شاید در تمام داستان‏ها تکرار شود اما هیچ‏یک از داستان‏ها فضای مشابهی 
ندارند. اولین داســتان مجموعه، »خورشــید از کدام ســمت طلوع می‏کند؟«، 
عشق ممنوعه‏ای را به تصویر می‏کشــد و مهم‏تر از آن زندگی برده‏ای را که حتی 
نمی‏داند خورشید از کدام سمت طلوع می‏کند؟ داستان آخر، »گمرک چینواد« 
اما بیشــتر در فضــای اداره اتفاق می‏افتد و ماجرای مردی اســت که از کار خود 

استعفا می‏دهد. 

مدرســی شخصیت‏ها را در موقعیت‏های دشوار قرار می‏دهد و خواننده را به 
تفکر درباره ‏زندگی و انتخاب‏های انسانی دعوت می‏کند. برای نمونه در داستان 
»اتاق عقبی«، شــخصیت خانم ثقفی از همسرش می‏خواهد از نابودی درخت 
ســیب جلوگیری کند اما فایده‏ای ندارد. آقای ثقفی نه‏تنها به فکر درخت سیب 
نیســت، بلکه حتی به خــود نیز اهمیت نمی‏دهد و از پرخــوری گرفتار بیماری 
می‏شــود. او در اتاق عقبی زمین‏گیر می‏شود؛ به‏طوری‏که تغییر هویت می‏دهد 
و خانم ثقفی او را از اتاق عقبی صدا می‏زند؛ مکانی که بی‏اهمیت‏ترین قســمت 

خانه است و دیده نمی‏شود.

در پی خوشبختی �
یکی از مضامینی که در اکثر داســتان‏ها تکرار می‏شود، موضوع »سعادت« 
است؛ اینکه چطور به خوشبختی می‏رســیم. با این ‌همه در داستان‏ها با وجود 
مفهومی واحد، مسیر‏ها برای رسیدن به آن متفاوت است. در داستان »باز لنگ« 
سعادت زمانی آغاز می‏شود که پرنده‏ها از جنوب کوچ می‏کنند و همه با هم روی 
درخت‏های تبریزی و گردو می‏نشــینند: »آن وقت دوران ســعادت شــروع شد. 
دسته‏دسته شهرها برای گردش می‏آمدند. روزی یکی یا دو تا اتوبوس کنار جاده 
می‏ایســتاد و یک مشــت آدم تحویل می‏داد و بعد می‏رفت...« در داستان »اتاق 
عقبی« اما سعادت زمانی اتفاق می‏افتد که منیژه دختر خانم ثقفی ازدواج کند: 
»منیژه... منیژه خانم، قربان شکل ماهت بروم. آن روزی که قدم از این خراب‏شده 

بیرون بگذاری و به خانه ‏بخت بروی، روز سعادت من است...«

اما این نیک‏بختی که مدرسی در داســتان‏ها به‌دنبال آن است، اغلب ناکام 
می‏ماند و در هیچ‏یک از داســتان‏ها به نتیجه ‏مطلوبی نمی‏رســد. فقط شــاید 
در داســتان آخر، »گمرک چینواد« اســت که با توصیفاتی که مدرسی در پایان 
داســتان می‏آورد، گویی رضایت درونی شخصیت و امید او را بازگو می‏کند: »... 
من هنوز می‏خندم و نمی‏دانم چرا می‏خندم و نمی‏توانم جلوی خنده‏ام را بگیرم، 
می‏خنــدم... می‏خندم... می‏دوم... می‏دوم...«. بــا این همه اما اگر به ابتدای 
داســتان برگردیم که پایان داســتان آورده شده اســت، می‏بینیم که شخصیت 
در ادامه باز هم خود را شکســت‏خورده می‏بیند: »اما من هنوز فاتح بودم، فاتح 
شکستم یا آن‏طور که به دوستم گفتم، فاتح شکستگی خودم. دوستم با شنیدن 

این حرف نیشخندی زد و گفت: فاتح ورشکستگی‏ات!«

عناصر خلاقانه و اسطوره‏ای داستان‏های مدرسی �
درمجموع آن چیزی که در داســتان‏های مدرســی توجه ما ‏را به خود جلب 
می‏کند، عناصر خلاقانه‏ای اســت که در هریک از داســتان‏ها به‌شکل متفاوتی 
حضور دارد؛ در داستان »گویندگان و شنوندگان« بازتاب مجنون‏بودن شخصیت 
زن را این‏طور نشــان می‏دهد که او تصور می‏کند فرزندش یک ساعت شماطه را 
درسته قورت داده است و بر این گمان پافشاری می‏کند. این زمانی اتفاق می‏افتد 
که همسرش را از دست داده است و غم و اندوهش را به این شکل نشان می‏دهد: 
»بله، آقای دکتر. مثل یک بمب ساعتی. آقای دکتر، هرکس دست‌کم یک‏بار در 

زندگیش یک بمب ساعتی را قورت داده. شما چطور، آقای دکتر؟«
از دیگر ویژگی‏های این مجموعه می‏توان به اســتفاده از عناصر اسطوره‏ای و 
 ـاشاره کرد. در داستان‏ها به‌طور پراکنده   ـالبته نه به‌ اندازه ‏»یکلیا و تنهایی او«  دینی 
 ـدینی که در دیالوگ‏های  و نمادین از احادیث، اشارات دینی یا واژگان اسطوره‏ای 
شخصیت‏ها و در دل داستان‏ها گنجانده شده، استفاده شده است. در داستان 
»یکلیا و تنهایی او« اما موضوع اصلی حول محور نگاه اســطوره‏ای مدرســی به 
عهد عتیق است و کل داستان را در برگرفته است، اما در این داستان‏های نسبتاً 

راه‏های رسیدن به سعادت
درباره‏ مجموعه داستان اتاق عقبی نوشته‏ تقی مدرسی

کارشناس ادبیات
یاسمین طاهرزاده

سوم اردیبهشــت‌ماه 1376 تقی مدرسی، نویسنده و روانپزشک 
ایرانی در بالتیمور آمریکا درگذشــت و در همانجا به خاک سپرده 
شــد. او دهه‏ها بود در غربت می‏زیست و حتی به زبان انگلیسی 
نیز آثاری منتشــر کرده بود. در عین حال نام او در ایران نیز لااقل 
در میان پیشکســوتان ادبیات، نامی آشــنا بود. در ســال 1325 
و درحالی‌کــه هنوز تحصیل در مدرســه را به پایان نرســانده بود، 
نخســتین مجموعه داســتانش را با عنوان »دائم‏الخمر« به چاپ 
رساند. در آن زمان 14‏ سال بیشتر نداشت و بعدتر در گفت‏وگویی 
ابراز خوشحالی کرد از اینکه این مجموعه را جز سه نفر از دوستان 
دبیرســتانی، کس دیگری به چشم ندید. داستان بلند بعدی هم 
که نوشــت و عنوان »سایه‏های وجود« بر آن گذاشت، هیچ‌گاه به 

چاپ نرسید. 

آن خانه دوطبقه  �
متولــد خیابــان عین‏الدوله و ســه‏راه امین‏حضور تهــران در 
18 مهرمــاه 1311، در خانــواده‏ای محترم و مــدرن بود. پدرش 
اسماعیل نام داشت و محضر اســناد رسمی را مدیریت می‏کرد. 
مــادرش راضیه اما نســب به رهبــر روحانی مشــروطه‏خواهان، 
سیدمحمد طباطبایی می‏برد. زنی باسواد از خانواده‏ای سیاسی 
بود که برای بچه‏هایش، »هفت‏پیکر« و »خسرو و شیرین« نظامی 
گنجوی می‏خواند و اینک با سقوط رضاشاه خانواده‏اش را دوباره 
در سیاست بازمی‏یافت. خود نیز علاقه به ادبیات داشت و شایق 

بود به نوشتن فرزند وسط‌اش.
تقی در کودکی البته پدر را از دست داد. مدتی بعد ناچار شد به 
همراه مادر و دو برادرش ـ محمد و عبدالله ـ رحل اقامت افکند در 
خانه‏ای نزدیک خانه پدربزرگ و وداع کند با خانه دوطبقه شلوغی 
که خود وصفی تماشــایی از آن در گفت‏و‏گو با علی دهباشــی به 
دســت داده اســت: »در آن خانه زندگی مجزا و خصوصی اصلًا 
مفهوم نداشت. همه می‌توانســتند در هر حادثه مهم فامیلی، از 
عروســی گرفته تا مجالس ختم و عزا، شــرکت کنند... در چنین 
محیطــی کمتر فرصت می‌کردیم با خودمان تنها باشــیم، اما در 
عوض همیشــه دور و برمان از شخصیت‌های جالب و استثنایی 
پر بود. بیشتر بستگان من سخت به تحصیل آزاداندیشی و تحمل 

عقاید دیگران اعتقاد داشتند.«

فرزندان عصر کودتا �
در ســال 1332 دوره متوسطه را به پایان رساند و برای ورود به 
دانشکده‏های ادبیات و پزشــکی کنکور داد. طنز ماجرا آنکه، در 
ادبیات مردود شــمرده شد. در دانشکده پزشکی اما پذیرفته شد 
و بعدتر گفت »به هر مکافاتی« بوده در ســال 1338 مدرک‌اش را 
دریافت کرده با تزی درباره بیماری زار که در ســفری که با حسن 
پســتا به بوشهر و بندرعباس داشــت، آن را نهایی کرد. در همین 
ســال‌های تحصیل، به کار در بانک ملی هم مشــغول شد. شوق 
نوشتن البته همچنان با وجود تحصیل و اشتغال در وجودش بود. 
در زمانه تاریخی خاصی نیز به‌سر می‏برد؛ دهه آشوبناک 1320 که 
جدا از قدرت‏گیری حزب توده، تزلزل جایگاه سلطنت، رونمایی از 
شخصیتی مذهبی چون آیت‏الله کاشانی در مقام رهبری سیاسی 
و جلوه‏گری ملی‏گرایان پیرو مصدق که با شعار ملی‏شدن صنعت 
نفت، سخت دلبری می‏کردند، ادبیات و شعر نیز دوره‏ای جدید را 
تجربه می‏کرد که در آن آمیزه‏ای نوین از مضامین سوسیالیستی 
و ناسیونالیســتی در کنار اشــکال ســنتی ادبیات کلاسیک قرار 
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